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1
اردوی کسل‌کننده

چیزی نمانده بود کوله‌پشتی اولیور او را به کشتن بدهد. 

از همان موقع، اولیور فهمید که در این اردوی به او خوش 

نمی‌گذرد. 

دوســت اولیور، جک، همراه پدرش با ماشین دنبال او 

آمده بود تا با هم به اردو بروند. وقتی به جنگل رســیدند، 

پدر جک ماشــینش را پارک کرد و جک از ماشــین پایین 

پرید تا رسیدنشــان را به یکی از راهنماهای اردو گزارش 

بدهد. پدر جک داشت صندوق عقب ماشین را باز می‌کرد 

که اولیور پیاده شــد. اولیور دو دســتی کوله‌پشتی‌اش را 

گرفت و ســعی کرد آن را از صندوق عقب ماشین بیرون 

بکشد. 

کوله‌پشــتی از صندوق عقب ماشــین بیرون نیامد که 
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هیچ، بلکه از دســت‌های اولیور هم رها شد. اولیور تلوتلو 

خورد و نزدیک بود زمین بخورد. 

او با لحنی شکایت‌آمیز گفت: »چقدر سنگین است.«

پدر جک گفت: »چون خیلی چیزها داخلش اســت.« 

او کوله‌پشــتی را بیرون کشــید و ادامه داد: »وقتی جک 

کوله‌پشــتی‌اش را می‌بســت، باورم نمی‌شد مسئول اردو 

دســتور داده بچه‌ها این همه چیز با خودشــان بردارند: 

کیســه‌ی خواب، پوتیــن کوهنــوردی، کفش مخصوص 

دویدن، حوله، یک خروار لباس اضافی... تو وقتی داشتی 

کوله‌پشتی‌ات را می‌بستی متوجه‌ی این موضوع نشدی؟«

اولیور گفت: »کوله‌پشتی من را پدرم بست.«

پدر جک گفت: »آهان. پــس اینطور.« و کمک کرد تا 

اولیور کوله‌پشــتی‌اش را کولش بیاندازد. اولیور باز تلوتلو 

خورد و چیزی نمانده بود که زمین بخورد. پدر جک گفت: 

»حیف شد که پدر و مادرت مجبورند این آخر هفته را هم 

سرکارشان حاضر شوند. آن‌ها خیلی کار می‌کنند، مگرنه؟« 

اولیور زیر لب غر زد: »همینطور اســت.« پدر و مادرش 

به او گفته بودند که این اردو هدیه‌ی آن‌ها به اوســت تا 

در خانه نبودشان موقع تعطیلات آخر هفته را جبران کند. 

اولیور دلش می‌خواســت به جای اردو رفتن در خانه تنها 

بماند، اما آن‌ها می‌گفتند هنوز به قدر کافی بزرگ نشــده 
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است. اولیور در خانه به هرچیزی که می‌خواست دسترسی 

داشــت: خوراکی، تلویزیون و تازه هیچ‌کس دیگری هم 

نبود که مزاحمش شود. 

جک دوان دوان برگشــت و گفت: »باید با هم برویم و 

ورودمان را ثبت کنیم. بعدش معلوم می‌شــود ما به کدام 

چادر می‌فرستند.« او طوری با خوشحالی لبخند می‌زد که 

معلوم بود خیلی مشتاق این کار است. 

پدر جک گفت: »پس چنــد روز دیگر می‌بینمتان.« او 

جک را در آغوش گرفت، با مهربانی دســتش را به شانه‌ی 

اولیور زد و گفت: »خوش بگذرد!«

اولیور دور شــدن ماشــین پدر جک را تماشا کرد. بعد 

برگشت و با حالتی افسرده و بی‌حوصله به دنبال جک راه 

افتاد. 

راهنمای اردو خانمی‌ بود که لبخند بر لب و پوشــه‌ای 

به دســت داشت. او اسم اولیور و جک را در پوشه نوشت 

و پســر دیگری که پشت سر آن‌ها ایســتاده بود را صدا 

کرد تا نزدیک بیاید. خانم راهنمای اردو گفت: »بچه‌ها، با 

علی آشــنا بشوید. ما شما را به گروه‌های سه نفره تقسیم 

کرده‌ایم، شــما ســه نفر هم همراه همدیگر به یک چادر 

می‌روید.«

جک با خوشــحالی گفت: »سلام علی. از آشنایی با تو 
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خوشــوقتم. اسم من جک است و اســم این دوستم هم 

اولیور است.« 

علی هم لبخنــد زد و گفت: »من هم همینطور.« او که 

انگار خیلی مشــتاق شروع کار بود زود به راه افتاد و ادامه 

داد: »بیایید بروم، من می‌دانم باید از کجا چادر اردویمان 

را تحویل بگیریم.«

جک و اولیور بــه دنبال علی بــه راه افتادند. جک به 

اولیور گفت: »او حسابی مشتاق است تا اردو زودتر شروع 

شود، مگرنه؟«

اولیور با خودش فکر کرد: حالا شدند دو نفر.

پســرها چادر و وسایلشان را در کیسه‌ی بزرگی تحویل 

گرفتند. کیســه آنقدر ســنگین بود که آن‌ها مجبور شدند 

سه‌تایی آن را تا اردوگاه بکشند. 
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حالا باید چادر می‌زدند.

چادر آن‌ها از آن چادرهای پیشرفته‌ی بادی نبود که به 

محض اینکه روی زمین قرار بگیرد با فشار دادن یک دکمه 

در یک چشــم به هم زدن خود‌به‌خود برپا شود. چادر زدن 

آن‌ها اصلًا کار راحتی نبود.

علی گفت: »بچه‌هــا، من قبلًا هم چــادر زده‌ام. باید 

این میله‌ها را روی هم ســوار کنیم تا بایستند و چارچوب 

چادر درست شــود و بعد هم باید پارچه‌ی برزنتی را روی 

چارچوب بکشــیم. پس فعلًا باید ببینم کدام قطعه‌ها به 

همدیگر می‌خورند.« 

آن‌ها شــروع به زیر و رو کردن و جست‌وجو در میان 

تلنبار میله‌ها شدند. اولیور زود دوتا میله پیدا کرد که ظاهر 

به همدیگر می‌خوردنــد و علی هم دو تا قطعه پیدا کرده 

بود که ظاهرا به میله‌ها به آن‌ها وصل می‌شــدند. اولیور 

آن دو میله را به علی داد آن‌ها را ســر هم کند و باز شروع 

به گشتن در میان میله‌ها کرد. 

چند لحظه بعد، علی بی‌صبرانه گفت: »زود باش دیگر!«

اولیور به او نگاه کرد و گفت: »چی شده؟«

علی به میله‌هایی که اولیور پیدا کرده بود اشــاره کرد و 

گفت: »میله‌ها را بــده. به این قطعه‌ها یک عالمه میله‌ی 

دیگر هم وصل می‌شود. فعلًا همین‌ها را بهم بده!«
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اولیور گفت: »خودم داشــتم آن‌ها را بهت می‌دادم!« 

علی بلند شد، میله‌ها را گرفت، پشت چشمی ‌نازک کرد و 

زیر لب غرولند کرد. 

را روی زمین  پســرها کفپوش چــادر 

پهن کردند و چارچــوب میله‌ای را رویش 

گذاشــتند، بعد هم پارچه برزنتی چادر را 

روی چارچوب کشیدند و گره زدند. آخر کار، 

باید با چکش میخ‌های چادر را اطراف آن 

به زمیــن می‌کوبیدند و طناب های اصلی 

چادر را به آن‌ها می‌بســتند تا باد چادر را 

نبرد. 

علی گفت: »خب، توضیح بســتن طناب‌ها با من. من 

بلدم چطور آن‌ها را ببندم.« 

جک و اولیور بــه همدیگر نگاه کردند. جک پرســید: 

»خب باید اول میخ‌ها را با چکش محکم در زمین بکوبیم، 

بعد طناب‌ها را دورشــان بپیچیم و محکم 

گره بزنیم، اینطوری نیست؟«

علی سرش را تکان داد و گفت: »البته 

که نیســت. من خیلی بهتــرش را بلدم. 

باید طناب‌هــا را همزمان با کوبیدن میخ 

در زمین دورشــان محکم کنیم. اینطوری 


